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اسفندماه، يادآور نهضت ملی نفت، ملی شدن صنعت نفت و همه 
مسائل و تحولات قبل و بعد از آن است. نهضت ملی نفت چنان ابعاد 
وسيعی داشته است و در تاريخ و سرنوشت سياسی ايران و حتی بر صحنه 
بين المللی تاثيرگذار بوده است که توجه و پرداختن به آن را پايانی نيست. 
قرار گرفتن سالمرگ دکتر مصدق بعنوان رهبر نهضت ملی در اسفندماه، 
نيز نشان داد که گويا پيوند خاصی ميان اين نهضت و اين ماه وجود داشته 

است.
يكی از مسائلی که در جريان نهضت ملی نفت و در دولت مرحوم دکتر 
محمد مصدق مورد توجه قرار گرفت مقوله اقتصاد بدون نفت بود. دولت 
ملی دکتر مصدق، زيان وابستگی اقتصاد به نفت را با گوشت و پوست 
خود حس کرد. تحريم نفتی انگلستان  عليه ايران و ممانعت از صادرات 
نفت ايران که بدنبال خلع يد از شرکت نفت انگليس رخ داد، دولت را با 
مشكلات حاد اقتصادی مواجه کرد و علاوه بر سياست خارجی و داخلي، 
اقتصاد نيز در گير مشكل نفت شد. اين مشكلات اقتصادی بدون شک در 
زمينه سازی کودتا و سقوط دولت ملی، مؤثر بود. در آن ايام بود که مقولاتی 
مثل طلای سياه يا بلای سياه مطرح شد و قطع وابستگي اقتصاد از نفت در 
دستور کار قرار گرفت، اما متأسفانه بدنبال سقوط دولت ملی و بازگشت 
شاه بر اريكة قدرت، نه تنها ايدة رهايی اقتصاد از نفت فراموش شد، بلكه 
اين وابستگی به نفت تشديد شد و در برنامة پنجم رژيم ستمشاهی و بعد 

از شوک اول نفتی، اين وابستگی به اوج خود رسيد.
بعدها، بيماری های قابل ابتلاي ناشی از وابستگی مطلق اقتصاد به نفت 
و يا هر منبع طبيعی ديگر، بيشتر و بيشتر شناخته شد و مشكلات فراواني که 
وابستگي به صادرات مواد اوليه، و خصوصاً نفت براي اقتصادهاي وابسته 
به آن، بويژه پس از شوک هاي اول و دوم نفتي ايجاد کرد، موجب شد که 
نهايتاً در دهة گذشته مفهوم فراگيرتري تحت عنوان نفرين منابع در ادبيات 

اقتصادي بوجود آيد. بنابراين امروز در ادبيات مربوطه، همه اين بيماری ها 
تحت عنوان نفرين منابع شناخته و فهرست می شود. اين واژه براي اولين بار 
توسط اقتصاد دان مشهور انگليسي »ريچارد آوتي« در سال 1993 مطرح شد 
که سياهه اي از مشكلات کشورهاي نفتي را در بر مي گيرد. عجبا که بالارفتن 
قيمت جهانی نفت بيشتر از پائين بودن آن برای دولت های وابسته به نفت 

گرفتاری ايجاد کرده و می کند! 
در سالگرد نهضت ملی نفت مناسب بنظر رسيد که به اين مقوله 

بپردازيم و اين بيماری ها را فهرست وار بر شمريم:
1- درآمد نفت و بي ثباتی اقتصاد: درآمد نفتی کشور تابع مستقيم 
قيمت جهانی نفت است. جهانی بودن اين قيمت به معنای آن است که 
تعيين آن خارج از اراده هر کشور خاص است و بنابراين يک پارامتر مهم 
اقتصادیِ برونزا تلقی می شود. از سويی تاريخ تحولات بازار جهانی و 
قيمت های جهانی نفت نشان می دهد که اين قيمت ها ماهيت نوسانی دارد و 
حداقل در چهل سال گذشته و از اوايل دهة 1970 ميلادی دستخوش امواج 
و  تلاطمات و نوسانات مستمر و شديد بوده است. همة کشورهای جهان 
می کوشند که پارامترهای نوسانی برونزای مؤثر بر اقتصاد خود را مهار کنند 
و به عبارتی خازنی را سر راه آن قرار دهند که اين نوسانات را تثبيت کند. 
کشورهای صنعتی هم با اين پديده روبرو هستند، آنها واردکنندگان عمدة 
نفت خام يا فرآورده های آن هستند ولذا اغلب قريب به اتفاق اين کشورها 
برای کنترل نوسانات قيمت جهانی نفت  و فراورده های نفتی و جلوگيری 
از انتقال اين نوسانات به اقتصادشان از طريق برقراری مكانيزم های مالياتی 
متناسب، اقدام کرده اند و اگر اين کار را نكرده بودند اقتصادشان و خصوصا 

سياست های انرژی شان دستخوش بی ثباتی می شد. 
يک کشور صادر کننده نفت که عمده درآمدهای بودجه اش به نفت 
وصل است اگر راهی را برای کنترل سرايت نوسانات قيمت جهانی نفت به 

 از بلای سياه
تا نفرين منابع 
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اقتصادش پيدا نكند در واقع کشتی اقتصاد خود را بر امواج متلاطمی قرار 
داده است که بلند شدن بيش از حد موج حتی می تواند موجب انهدام اين 
کشتی شود. وابستگی بخش منابع درآمدی بودجة کشور به نفتِ دستخوش 
نوسان، موجب بی انضباطی مالی می شود، و بی انضباطی مالی بی ثباتی 
اقتصادی را بدنبال دارد. اين درحالی است که يكی از مهمترين وظايف 
دولت ها ايجاد نظم و ثبات در اقتصاد است. البته منظور از ثبات، توقف 

نيست بلكه قابل پيش بينی بودن روندهاست. 
دولت ها  با تنظيم جريان منابع و مصارف بودجه اي مي توانند بر 
گردش مالي در کل اقتصاد اثر بگذارند، اما در کشوری مانند ايران، عدم 
پيش بيني صحيح درآمدهاي نفتي ، عدم تحقق درآمدهاي نفتي، عدم توان 
دولت در تبديل درآمدهاي نفتي به ريال و نوسانات درآمدهاي نفتي همگی 
مي تواند موجب بي انضباطي مالي در اقتصاد شود. اين درحالي است که رابطة 
پر قدرتي بين ثبات اقتصادي کشورها و انضباط مالي دولت ها وجود دارد.

در اقتصاد بی ثبات و غير قابل پيش بينی، سرمايه گذاری و خصوصا 
اتفاق  دارند،  بلند مدت  ماهيت  که  اساسی  و  بزرگ  سرمايه گذاری های 
نمی افتد، چراکه اينگونه سرمايه گذاري ها از ريسک بسيار بالايی برخوردارند 
و از سوئي، بدون چنين سرمايه گذاری هايی نمی توان انتظار رشد مداوم و 

پايدار و توسعة اقتصادی را داشت.
2- رانتی شدن اقتصاد: رانت اقتصادي، هرگونه درآمدي است که 
ناشي از در اختيار داشتن يک امتياز خاص و نه ناشي از ايجاد ارزش افزوده 
يا ارزش واقعي عوامل باشد. از اين منظر اصولاً درآمد نفت يک رانت 
اقتصادی شناخته  می شود و بر اين مبنا دولت های نفتی را دولت های رانتير 

ناميده اند که عملًا نقش توزيع کنندگی رانت را پيدا کرده است.
»ببلاوي« )1987( بر اساس بررسی های خود، دولت هايي را رانتي 

مي نامد که با چهار مشخصه قابل شناسايي هستند:
الف- تأمين حداقل 42 درصد و يا بيشتر از درآمدهاي دولت از طريق 

رانت،
تأمين کنندة رانت  ارتباط سازماني ميان بخش  برقراري  ب- عدم 

)بخش نفت( با ساير بخش هاي اقتصادي )دوگانگي(، 
ج- اشتغال درصد اندکي از نيروي کار در امر توليد رانت و تبديل 

اکثريت جامعه به توزيع کنندگان و دريافت کنندگان رانت،
د- نقش اساسي دولت رانتي در هزينه کردن بخش عمدة دريافت هاي 

مزبور. 
بر اين مبنا در ايران علائم کافي براي اطلاق عنوان دولت رانتي به اعتبار 
مشخصه هاي مزبور به وضوح مشاهده مي شود. به عنوان مثال يكي از مطالعات 
بانک جهاني که در سال 1996 صورت گرفته نشان مي دهد که حداقل از سال 
1351 تا کنون سهم درآمدهاي دولت از محل نفت هرگز از 54 درصد کمتر 

نبوده و در مواردي حتي به حدود 70 درصد و بيشتر نيز رسيده است. 
رانت در اقتصاد پديده ای بسيار  مذموم تلقی می شود چراکه آثار ضد 
توليدي دارد. هرچه رانت در يک اقتصاد بيشتر باشد و خصوصاً اين پديده 

در کنار بی ثباتی که قبلا ذکر شد قرار گيرد، کمتر کسی به سوی ايجاد 
کسب و کار و ريسک پذيری می رود و همه می کوشند که چنگی بر رانت 

بيندازند.
3- فرهنگ سخت افزاری و بحران بهره وری:  مطالعات مرحوم 
پرفسور عبدالرحمن که پدر انتقال تكنولوژی نام گرفته بود نشان داد که 
يكی از مشكلات اقتصادهای کمتر توسعه يافته، عدم توازن ميان سخت 
افزارهاي در سطح ملي است که دوگانگی ها را تشديد  نرم  افزارها و 
می کند. در اقتصاد های نفتی اين بحران بسيار شديدتر است. پول نفت و 
توان واردات تجهيزات و دستگاه هایِ با فناوری پيشرفته، بدون توجه به 
الزامات و پيش نيازهای نرم افزاری آن، به تدريج موجب توسعة فرهنگ 
سخت افزاري، بويژه در مديران و تصميم گيران، می شود. همه مشكلات 
بايد با سرمايه گذاری فيزيكی حل شود که ناممكن است. اين عدم توازن 
موجب پائين بودن بهره وري، چه در سطح ملي و چه در مورد هريک  
از عوامل توليد، می شود. کاهش بهره وری اثر سرمايه گذاری ها را خنثی 
می کند. سرمايه گذاری های بيشتر، اگر همراه با کاهش بيشتر بهره وری باشد، 
به معنی بی تأثير بودن آن است.  گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت 
و برنامه ريزی کشور در سال 1385 نشان می دهد که شاخص بهره وری کل 
عوامل توليد و شاخص بهره وری هريک از عوامل کار و سرمايه در ايران  
دائما در حال کاهش بوده است. شاخص بهره وری کل از 121/1 در سال 
1361 به رقم  89/9 در سال 1383 کاهش يافته است. جالب اين است 
که اين شاخص ها در بعضی از سال های جنگ تحميلی يا سال های کاهش 

درآمد نفت وضعيت بهتری داشته اند.
4- تضعيف  سرمايه های انساني واجتماعی:  مهمترين سرماية ملی 
هر کشور، سرماية انسانی و سرماية اجتماعی آن است. اما وقتی نفت محور 
شد و مهمترين سرمايه تلقی گرديد، سرمايه های حقيقی تحت الشعاع قرار 
می گيرند و اين نيز از ديگر آثار فرهنگ سخت افزاری است. يک گزارش 
استثنايی بانک جهانی در سال 1997 که بر مبنای اطلاعات سال 1994 
منتشر شد، نشان داد که: درحالی که سهم سرماية انسانی در کل ثروت ملی 
آمريكای شمالی و اروپای غربی به ترتيب 76 و 74 درصد بوده است، اين 
سهم در خاورميانه کمترين مقدار خود در سطح جهان را داشته و 43 درصد 
بوده است. و در حالی که سهم سرماية طبيعی در کل ثروت ملی در آمريكای 
شمالی و اروپا به ترتيب 5 و 3 درصد بوده است، اين سهم در خاورميانه 

بالاترين رقم جهان  را داشته و 39 درصد بوده است.
مطالعات پرفسور عبدالسلام نشان داده بود که دستيابی به فناوری در 
هر حوزه، مستلزم رشد متجانس و همزمان و هماهنگ چهار افزار انسانی، 
اطلاعاتی،مديريتی و فنی است که سه تای اول در واقع نرم افزار بوده و 

مستقيم و غيرمستقيم مبتنی بر سرماية انسانی و سرماية اجتماعی هستند.
5- پديدة  بيماری هلندی: واژة بيماري هلندي به شرايطي  باز 
مي گردد که در دهة 50 و 60 قرن بيستم در کشور هلند به سبب افزايش 
ارزش پول  آن کشور در نتيجة کشف چند ميدان گاز طبيعي در درياي 
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شمال اتفاق افتاد و موجبات نگراني اقتصاددانان کشور هلند از وقوع پديدة 
صنعت زدايي در اقتصاد  آن کشور را فراهم آورد و در همين اثنا مقاله اي 
تحت عنوان بيماري هلندي در نشرية اکونوميست توسط يک اقتصاددان 
هلندي به نام لرد کان منتشر گرديد. پديدة بيماری هلندی در کشورهای 
نفتی عمدتاً در زمان های افزايش قيمت جهانی نفت امكان وقوع دارد و 
ما در ايران در سال های اخير شاهد آن بوده ايم. پديدة بيماری هلندی، اين 
وضعيت را توضيح ميدهد که اگر در يک تقسيم بندی، اقتصاد را به سه 
بخشِ نفت، توليدکالاهای قابل مبادله در سطح بين المللی و توليد کالاهای 
غيرقابل مبادله در سطح بين المللی که عمدتاً ساختمان و مسكن را شامل 
می شود، تقسيم کنيم، بدنبال بالا رفتن قيمت نفت و بعد از يک وقفة زمانی، 
توليد کالاهای قابل مبادله )در سطح بين المللی( لطمه خورده و سرمايه های 
کشور به بخش کالاهای غيرقابل مبادله منتقل می شود و در نتيجه افزايش 

قيمت ها در اين بخش را بدنبال دارد. 
اخير  سال هاي  طي  ايران  در 
شاهد ظهور پديدة بيماري هلندي 
از  نفت  قيمت  افزايش  بوديم. 
طرفی منجر به تقويت ارزش پول 
ملی شد و از سوی ديگر دولت 
نيازمند  و  بيشمار  ارز  دارای  که 
پول داخلی برای گذران امور خود 
بود، دچار توهم پولي شد و مجبور 
شد که برای تبديل ارز به ريال، راه 
هاي مختلفي را پيدا کند که اغلب 

تورم زا بود. گزارش هاي بانک مرکزي نشاندهندة افزايش شديد نرخ رشد 
نقدينگي وحجم پول پايه در دورة بعد از 1384 است. دولت  براي تبديل 
ارز خارجي به پول ملي از جمله ناچار شد که دست به واردات بی رويه 
بزند و محدوديت ها و تعرفه های وارداتی را کاهش دهد. تورم ناشي از 
پمپاژ پول به اقتصاد، هزينة توليدکنندگان را بالا مي برد، افزايش ارزش پول 
ملي و به عبارتي کاهش نرخ واقعي دلار در مقابل ريال، از قدرت رقابتي 
صادرکنندگان مي کاهد و صاردات را غير اقتصادي مي کند و اين نيز به توليد 
ملي لطمه وارد مي کند، واردات بي رويه و بي بندوبارانه نيز مزيد بر علت 
مي شود. با لطمه خوردن بخش توليد کالاهاي قابل تجارت و ورشكستگي 
بنگاه هاي توليدکنندة اينگونه کالاها و غيراقتصادي شدن سرمايه گذاري 
در اين بخش، سرمايه هاي کشور به ناچار به بخش ساختمان و مسكن 
منتقل شد و حباب قيمت ها در آن بخش را چنان بزرگ کرد که آن هم 
به مرحلة ترکيدن رسيد و با ترکيدن اين حباب رکود سراسري بر اقتصاد 
حاکم شد. در چنين شرايطي احتمال فرار سرمايه از کشور نيز وجود دارد 
و ميزان آن قابل بررسي است. اما شايد شانس با ما همراه بود که همزمان، 
رکود اقتصادي کل جهان و از جمله کشورهاي همسايه را نيز فرا گرفت 
و در بيرون مرزها نيز فرصتي  براي سرمايه گذاري وجود نداشت، در غير 

اينصورت ميزان فرار سرمايه بسيار بيشتر مي شد.
آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد که ميزان واردات کشور از حدود 
17/5 ميليارد دلار در سال 1380 به حدود 42 ميليارد دلار در سال 1385 
افزايش يافته است و در سال هاي پس از آن نيز روند افزايشي داشته است. 
در اين دوره ترکيب واردات نيز به ضرر کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و 

به نفع کالاهاي مصرفي، در واقع بدتر شده است.
در نهايت وضعيت رکود-تورمي يا »تورکود« محصول بيماري هلندي 
است که بدترين وضعيت اقتصادي است و مقابله با آن بسيار دشوار است. 
تجربة بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران بعد از وقوع شوک اول نفتي در 
نيمة اول دهه 1350 هجري شمسي نيز وجود داشت که با استفاده از آن 

تجربه مي شد از ظهور مجدد آن جلوگيري نمود.
6- زيان رابطة مبادله: Terms of Trade يا رابطة مبادله، عبارت 
است از نسبت قيمت کالاهای صادراتی يک کشور به کالاهای وارداتی آن. 
بررسي هاي بسياری از اقتصاددانان، 
مانند »پربيش« نشان داد که رابطة 
مبادله در تجارت جهاني، همواره 
به زيان کشورهاي در حال توسعة 
بودهاست.  مواد خام  کنندة  صادر 
خام  مواد  واقعي  ارزش  يعني 
دائماً  کشورها  اين  در  صادراتي 
ارزش  مقابل،  در  و  يافته  کاهش 
کالاهاي وارداتي مورد نياز آن ها 
مقايسه  يک  است.  يافته  افزايش 
ميان سهم گروه های کالايی در تجارت جهانی بر اساس سطح فناوري، 
که بين سال هاي 1976 و 1996 ميلادي انجام شده است، نشان مي دهد که 
سهم مواد اوليه در تجارت جهاني از 34 درصد در سال 1976 به 13 درصد 
در سال 1996 کاهش يافته است و در مقابل سهم محصولات با فناوري 
بالا در همين دوره از 11 درصد به 22 درصد افزايش يافته است. سهم 
محصولات با فناوري پائين نيز کاهش يافته و سهم محصولات با فناوري 
متوسط افزايش يافته است. اين نشان مي دهد که در جهان امروز کشورهايي 
در تجارت جهاني برنده و موفق خواهند بود که صادرکنندة دانش و نرم 

افزار باشند و نه مواد خام اوليه.
7- بر هم خوردن توازن ميان توليد ملي و مصرف ملي: تجربيات 
توسعه نشان مي دهد که برقراري تعادل ميان توليد و مصرف ملي در فرايند 
توسعه بسيار مهم است و کشورهايي موفق به گذار از توسعه نيافتگي به 
توسعه يافتگي شده اند که در يک دورة قابل توجه زماني نه تنها توازن ميان 
توليد و مصرف را برقرار کرده اند، بلكه ميزان توليد ملي ايشان از مصرفشان 
سبقت گرفته است. حتي مطالعات جديدتر در مورد فقر نشان مي دهد که 
فقر قبل از اينكه محصول هر عامل ديگري مانند توزيع ناعادلانه ثروت و 
درآمد در يک جامعه باشد، محصول عدم تعادل توليد و نيازهاي مصرفي 
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فقرا است و راه نجات قطعي از فقر چيزي جز توانمندسازي فقرا براي 
کارآفريني و افزايش ميزان توليد آنها نيست. 

نفت يک ثروت استخراجي است و نه يک کالاي توليدي، وقتي بخش 
اعظم نيازهاي مصرفي يک کشور از اين محصول استخراجي تأمين مي شود، 
معناي آن اين است که تعادل ميان توليد و مصرف وجودندارد و هرچه اين 
وضعيت تشديد شود، به معناي دور شدن کشور از توسعه يافتگي است. 
آمارهاي بانک مرکزي ايران نشان مي دهد که تراز تجاري غير نفتي کشور 
از حدود منفي 12ميليارد دلار در سال 1375 به حدود منفي 29 ميليارد دلار 
در سال 1385 برهم خورده است و در سال هاي بعد از  آن نيز اين وضعيت 

بدتر شده است و اين پديده قطعاً آثار ضد توسعه اي دارد.
8-  بزرگ شدن دولت:  تجربه نشان مي دهد که تغيير اندازة دولت با 
يک وقفه زماني از تغييرات درآمد نفت پيروي مي کند. در دولت هاي نفتي 
علي رغم شعارهايي که در جهت خصوصي سازي و کاهش حجم دولت 

مطرح مي شود، در عمل دولت دائماً 
و  بيشتر   سرمايه گذاري  حال  در 
در واقع افزايش حجم خود است. 
در شرايطي که بدلايل گفته شده، 
خصوصي  بخش  سرمايه گذاران 
قادر و حاضر به سرمايه گذاري هاي 
بزرگ و دير بازده نيستند، تنها دولت 
نفتي  درآمدهاي  مدد  به  که  است 
دائماً سرمايه گذاري مي کند. بزرگ 
شدن بيش از اندازة دولت از طريق 

عوامل زير بر اقتصاد تأثير منفي مي گذارد:
الف- بزرگ شدن حجم دولت موجب غلبة تصدي گري و بنگاهداري 
بر وظايف حاکميتي )وظيفه اصلي دولت کارآمد( مي شود و دولت از وظيفه 
اصلي خود که حاکميت به معناي سياست گذاري، برنامه ريزي کلان و کنترل 

و نظارت است، غفلت مي کند و نظم جامعه بهم مي ريزد.
ب- با گسترش بنگاه هاي بزرگ دولتي و با توجه به جايگاه و توان اين 
بنگاه ها، انحصارات در اقتصاد بيشتر مي شود  و رقابت کاهش مي يابد که 
خود از سويي موجب افت کارآيي و بهره وري است و سوي ديگر موجب 
کاهش انگيزة بخش خصوصي براي سرمايه گذاري. همچنين بازدهي 
نزولي در فعاليت هاي دولت بزرگ، موجب تخصيص غير بهينه و اتلاف 

بخشي از منابع در اقتصاد مي شود. 
با  مقايسه  در  بخش عمومي  و  دولتي  بنگاه هاي  واکنش  ج- 
بخش خصوصي براي جبران اشتباهات و نيز انطباق با تغييرات محيطي 
بسيار کندتر است و چابكي بنگاه هاي دولتي براي دريافت اطلاعات و 

استفاده از نوآوري ها و روزآمد کردن خود، بسيار کمتر.
معمولا نسبت کل مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي 
اسمي به عنوان شاخص اندازة دولت شناخته مي شود. آمارهاي بانک مرکزي 

نشان مي دهد که اين شاخص در سال هاي اخير درحال افزايش بوده است.
9-تعميق شكاف ميان دولت و ملت: ميان دولت هايي که از ماليات 
پرداختي مردم ارتزاق مي  کنند و دولت هايي که از يک منبع مستقل تغذيه 
مي شوند، تفاوت وجود دارد. سرنوشت دولت ماليات گير وابسته به وضعيت 
اقتصادي مردم است. بحران هاي اقتصادي در کل اقتصاد يا در هر بخش، توان 
ماليات دهي کل يا گروهي از مردم را کاهش مي دهد و لاجرم شاخک هاي 
دولت به سرعت از کاهش درآمد هاي خود و مشكلات اقتصادي اطلاع 
حاصل مي کند. اما دولت وابسته به درآمد منبع طبيعي مستقل، خصوصا در 
شرايطي که درآمد اين منبع بالا مي رود، نسبت به وضعيت اقتصادي جامعه  
غافل مي ماند و نسبت به وضعيت توليدي جامعه بي تفاوت مي شود و 
ممكن است زماني از اين خواب سنگين بيدار شود که بسيار دير باشد. 
چنين زماني آنگاه خواهدبود که احتمالاً درآمد مستقل خود را از دست داده 

است و مردم هم تواني براي پرداخت ماليات ندارند.
در دولت هاي نفتي، خصوصاً 
در شرايط افزايش قيمت هاي نفت، 
درآمدهاي  با  دولت  ناکارآيي هاي 
نفت پوشانده مي شود و طبعاً تعميق 
مي شود. دقت نظر چنين دولتي در 
هزينه هايي که از منبع مالياتي نيست، 
کمتر است زيرا در مقابل درآمدهاي 
مالياتي که مردم از آن مطلعند به 
بيشتري  پاسخگويي  بايد  هرحال 
واقع  در  نفتي  دولت  باشد.  داشته 
مستقيماً دست در بخشي از ثروت مردم دارد، که عامة مردم کمترين اطلاع 
را از کم و کيف و جزئيات آن دارند. اين موارد نيز بر رابطه ملت-دولت 

اثر منفي باقي مي گذارد.
10- بحران انتظارات:  فاصله ميان انتظارات جامعه و ميزان تحقق اين 
انتظارات فاصلة بحران ناميده مي شود. در روانشناسي فردي وقتي که رفتار 
نا مناسبي را از دو دوست مي بينيد، در واقع اين دو دوست انتظارات شما را 
محقق نكرده اند، در اين صورت بحران در روابط شما با آن دوست بيشتر 
خواهد بود که قديمي تر است، دوستي تان عميق تر است و انتظار بيشتري 
از او داريد. در روانشناسي اجتماعي نيز اين مسأله مصداق دارد. دولت هاي 
هوشمند زماني که توان پاسخگويي به انتظارات مردم و محقق کردن اين 
انتظارات را ندارند، تلاش مي کنند که به انتظارات دامن نزنند و انتظارات 
را در سطح پايين نگهدارند. در کشورهاي نفتي، اطلاع مردم از قيمت هاي 
جهاني نفت، انتظارات مردم را شكل مي دهد و خصوصاً هرچه درآمد نفت 
بيشتر مي شود اين انتظارات بالاتر مي رود، در صورتي که در نقطة مقابل آن 
همه مواردي که قبلا ذکر شد، نشان مي دهد که با بالاتر رفتن قيمت نفت 
کارآيي دولت در مسير تحقق انتظارات مردم کاهش مي يابد. معناي اين دو 
واقعيت اين است که بحران اجتماعي در مسير فزوني گرفتن قرار مي گيرد.
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11- دخالت خارجي: مورد ديگري که در مورد کشورهاي توسعه 
نيافتة داراي منابع طبيعي، قابل توجه است و نبايد از آن غفلت نمود، مسألة 
دخالت خارجي است. البته همة کشورهاي ضعيف توسعه نيافته، در معرض 
دخالت هاي استعماري قرار دارند. اما طبعاً طمع قدرت هاي جهاني نسبت به 
کشورهاي صاحب منابع محدود و فناپذيري چون نفت بسيار بيشتر است. 
بردن نفت و بدست آوردن يک بازار گسترده در مقابل پول آن، به معناي 

انگيزة مضاعف قدرت ها در دخالت در امور کشورهاي نفتي است. 
مسألة ژئوپلتيكي نفت نيز مزيد بر علت است، تفاوت جغرافيايي ميان 
مناطق عمدة قرارگيري ذخاير و توليد نفت، نسبت به مناطق عمدة مصرف 
آن، نفت را به يک مقولة ژئوپلتيكي تبديل کرده است که قدرت هاي 
جهاني علاوه بر تأمين نيازهاي خود براي برقراري امنيت جريان نفت و 
يا تفوق بر رقباي اقتصادي خود نيز تمايل به کنترل بر ذخاير و توليد آن 
دارند و در اين زمينه رقابت مي کنند. علاوه بر اين، وابستگي اقتصاد يک 
کشور به تک محصول نفت و عدم تنوع و گستردگي توليد و صادرات در 
 مقابل واردات وسيع و متنوع، همواره زمينه ساز بكارگيري سلاح تحريم

 بر عليه آن است.
اما بعد از فهرست کردن اين امراض، بايد به اين سؤال مهم توجه 
نمود و به آن پاسخ داد که آيا پديده نفرين منابع و عوارض و بيماري هاي 
ناشي از آن، مسأله اي مقدر، ذاتي و اجتناب ناپذير است؟ و در اين صورت 
آيا تبيين اين پديده تنها براي غم افزايي و تأسف است؟ و يا اين که 
اغلب اين مشكلات قابل اجتناب هستند و شناخت آن ها براي تشخيص 
خطر و روي آوري به پيشگيري و درمان است؟ پاسخ به اين سؤال شايد 
ابتدا ساده به نظر آيد اما چندان ساده نخواهد بود و ما نيز در اين مجال 
قصد پاسخگويی قطعی به آن را نداريم. از يک سو از ديدگاه نظری 
نقمت دانستن نعمات خدادادی منطقی بنظر نمی رسد و از سوی ديگر 
کارکردگراها ممكن است بگويند آنچه در صحنة واقعی و در عمل ديده 
شده است، همان است که هست.  ممكن است گفته شود که بسياری از 
کشورهای توسعه يافتة فعلی از منابع قابل توجه برخوردار بوده اند و نه 
تنها گرفتار نقمت و نفرين آن نگرديده اند، بلكه اصولاً مراحل اولية رشد 
و توسعة آن ها مبتنی بر آن بوده است. البته در اين رابطه شايد لازم باشد 

به چند نكته توجه نمائيم:
نكته اول موضوع کاربر بودن يا سرمايه بر بودن بهره برداری از منبع 
طبيعی است. بهره گيری از بعضی از منابع مانند زمين های مرغوب و 
پربازده برای کشت يا معادن، کاربر و اشتغال زا  هستند ولی بعضی ديگر 
مانند نفت بسيار سرمايه بر.  نكته دوم و شايد مهمتر، مسألة زمان و شرايط 
است. کشورهای توسعه يافتة فعلی زمانی منابع خود را شناختند که 
مجبور بودند برای بهره گيری از آن به نيروی خود متكی باشند و طبعاً 
نرم افزارها و سخت افزارهای مربوطه را متناسباً توسعه دهند و کشورهای 
فائقه ای وجود نداشتند که آنها را در مسير پيشرفت تک بعدی قرار دهند. 
اما صنعت نفت اغلب اقتصادهای وابسته به نفت امروز جهان، برمبنای 

روابط استعماری و در چارچوب امتيازات و بدست بيگانگان توسعه 
يافته است. حتی اگر روابط استعماری را هم فراموش کنيم، اصولاً پديدة 
دوگانگی، سرنوشت طبيعی کشورهای توسعه نيافته را تغيير داده است. 
از زمانی که يكباره و با وقوع پديدة انقلاب صنعتی، تعدادي از کشورها 
فاصلة خود را با ديگران زياد کردند، کشورهای عقب مانده گرفتار پديدة 
دوگانگی گرديده و از طی کردن سرنوشت طبيعی خود محروم شدند. 
بنابراين شايد بتوان ميان کشورهای توسعه يافته و توسعه نيافته از نظر 
تأثيرگذاری منفی يا مثبت منابع تفكيک قائل شد.  اما هم مبانی نظری و 
هم تجربه های عملی نشان مي دهد که حداقل بسياری از بيماری هايی که 
مذکور افتاد قابل اجتناب هستند. مديريت کردن درآمدهای نفتی بر اساس 
منافع ملی و نگاه برنامه ای بلند مدت و در جهت اجتناب از عوارض 
منفی، می تواند راه نجات باشد. نگاه به نفت به عنوان يک سرمايه، تعيين 
کننده است. عقل ايجاب می کند که يک نوع سرمايه فقط  بايد بتواند به 
نوع ديگری از آن تبديل شود. تبديل يک سرماية زيرزميني غير مولد، 
به يک سرماية روزمينی مولد عاقلانه است. و مصرف کردن از سرمايه 
خلاف عقل است و البته برای جلوگيری از اتلاف همان سرمايه هم 

همواره بايد به ظرفيت های جذب اقتصاد توجه نمود. 
مكانيزم های ذخيره ارزی برای ذخيره کردن بخشی از درآمدهای نفتی، 
خصوصاً در شرايط بالا رفتن قيمت های نفت، می توانند بسياری از عوارض 
و مشكلات را مهار کنند. مكانيزم های موفق ذخيرة ارزی در کشورهای 
مختلف به گونه های مختلفی بكار گرفته شده اند اما موارد موفق، صرفنظر از 
نام آن ها، مكانيزم هايی بوده اند که با يک  عزم ملی همراه بوده و دست بردن 

به ذخيره ارزی بسيار دشوار بوده است.
اما اگر بخواهيم مطلب را که با ياد نهضت ملی نفت آغاز کرديم با 
همان ياد خاتمه دهيم بايد بر اين نكته بسيار مهم تأکيد کنيم که اقتصاد ايران 
می توانست  بجای يک اقتصاد متكی و وابسته به درآمد نفت به يک اقتصاد 
مبتنی بر نفت تبديل شود. واژه ها اهميتی ندارند. مسأله اين است که نفت 
و انرژی می توانست محور توسعة ملی کشور قرار گيرد که متأسفانه قرار 
نگرفت. اتفاقاً در دورة ملی شدن نفت و در دولت ملی دکتر مصدق اين 
اتفاق نيز در حال رخ دادن بود. بعد از خلع يد از انگليسی ها همه دانشگاهيان 
و صنعت گران کشور بسيج شدند که خلأ خارجی را پر کنند و صنعت نفت 
را به دست خودشان اداره کنند و تحت ارادة ملی قرار دهند. در آن روز 
فاصلة دانشی و فنی ما با جهان پيشرفته بسيار کمتر بود و اگر آن روند ادامه 
می يافت شايد امروز بيش و پيش از آنكه وابسته به درآمد نفت خام هستيم 
قادر به ايجاد درآمد از فروش و صادرات کالاها و خدمات فني بخش نفت 

و انرژی می بوديم. 
 مسلماً از اين که خداوند اين نعمت بزرگ را در اختيار ما گذاشته 
است بايد شاکر بود و کفران نكرد و شايد شكر عملي همان استفاده درست 

وعقلائي از نعمت باشد و شايد هنوز هم دير نشده باشد.  
مدير مسؤول


